
  2فارسي 

  .................... به جزها صحيح است،  ها در همه گزينه معني همه واژه -1

  ) هيبت: شكوه / صنم: بت / وادي: سرزمين2  ) عازم: راهي / فرض: واجب / سترگ: عظيم1

  ا كردن / بالبداهه: ارتجالاً) نيلي: كبود / آماس: گنجايش پيد4  يا: روشن / فرط: زيادي / عاري: خاليض) 3

  ها است؟ ترتيب معاني كدام واژه به» ثروتمند، همراه، شريك، پرمشقت«هاي  واژه - 2

  بار ) متمكنّ، همپا، سهيم، نكبت2    بار ) تمكنّ، همپايي، سهام، نكبت1

  ) تمكنّ، همپا، سهيم، نكبت4    ) متمكنّ، همپايي، سهام، نكبت3

  فاوتي دارد؟معني مت» خطر«در كدام بيت، واژه  - 3

  ) چه خواهم كرد با گرداب اين بحر خطر صائب / چو من از گردش چشم حبابي صد خطر دارم1

  ) دانم كه كوچ كردي از اين كوچه خطر / رو به چهار سوي امان چون گذاشتي2

  ) در ره منزلت اي عشق خطر هم زيباست / طعنه خار مغيلان، به نظر هم زيباست3

  بيم سر است / بر حذر باش در اين راه كه سر در خطر است ) در ره پرخطر عشق بتان4

  در كدام ابيات، غلط املايي وجود دارد؟ - 4

  الف) آسمان از عكس چنداني ضياع / روي در پوشد به جلباب حيا

  ب) پس آگاهي آمد به شاه بزرگ / ز مهراب و دستان و سام سترگ

  ارد آينه وام داردپ) دل را وديعت وهم بايد ز سر عدا كرد / از خلق آنچه د

  قدح نبود در صلاح توبه سلاح ت) بشوي دلق مرقع به آب ديده جام / كه بي

  ي به دوست / هان تا ز عهد نگذري اي باد صبحدمدث) عهديست با منت كه سلامم ب

  ) ب، ث، ت4  ) الف، ب، ث3  ) ب، ت، الف2  ) الف، پ، ت1

  ه است؟ترتيب در كدام گزينه آمد پديدآورندگان آثار زير به - 5

  »صدا با حلق اسماعيل روزها ـ اسرارالتوحيد ـ هم«

  ) كامور بخشايش ـ محمدبن منور ـ عليرضا قزوه2  ) محمدعلي اسلامي ندوشن ـ ابوسعيد ابوالخير ـ سيدحسن حسيني1

  يني) محمدعلي اسلامي ندوشن ـ محمدبن منور ـ سيدحسن حس4  پور ) كامور بخشايش ـ ابوسعيد ابوالخير ـ قيصر امين3

  ؟نيستهاي مقابل كدام گزينه تماماً درست  آرايه - 6

  ) مرغ دل باز هوادار كمان ابرويي است / اي كبوتر نگران باش كه شاهين آمد (تشبيه ـ ايهام)1

  ) گر ز تاب آفتاب غم بسوزد جان من / گو بسوز آن سايه سرو روان ما را بس (تشبيه ـ استعاره)2

  وم / بشنو اي خواجه اگر زان كه مشامي داري (استعاره ـ ايهام)شن ) بوي جان از لب خندان قدح مي3

  ام (پارادوكس ـ تشبيه) كس نشنيده ) صاحب آوازه در اقليم گمنامي منم / نام خود را از زبان هيچ4

  ترتيب در كدام ابيات آمده است؟ به» تشبيه، استعاره، حسن تعليل، ايهام و اغراق«هاي  آرايه - 7

  خورم ز خوان فراق د كباب، دور از يار / مدام خون جگر ميالف) ز سوز شوق دلم ش

  ب) يا رب به وقت گل گنه بنده عفو كن / وين ماجرا به سرو لب جويبار بخش

  پ) بس كه حرف حق كسي در دهر نتواند شنيد / گيرد اول در اذان گفتن مؤذنّ گوش را

  زند جوش ت) ز تاب آتش سوداي عشقش / بسان ديگ دائم مي

  ب ديده صد ره طوفان نوح ديدم / وز لوح سينه نقشت هرگز نگشت زايلث) از آ

  ) ب، پ، الف، ت، ث4  ) ث، ب، الف، پ، ت3  ) ت، ب، پ، الف، ث2  ) ت، پ، ب، ث، الف1

  ترتيب استعاره از چيست؟ هاي مشخص شده، به واژه - 8

  »شكست مي بادام، شكنج و تاب / وز ناز و عشوه، گوشه فندقفكند به  مي مشكدر «

  ) موي سياه ـ انگشت ـ نگاه4  ) زلف ـ دست ـ چشم3  ) زلف ـ ناخن ـ چشم2  ) چشم ـ لب ـ نگاه1

  هاي موجود در بيت زير، در كدام گزينه آمده است؟ آرايه - 9

  »عشق رخت دولتي است باقي و باقي فنا / خاك درت شربتي است، صافي و عالم سراب«

  ـ كنايه ـ تشخيص ) جناس ناهمسان2    ) تشبيه ـ تضاد ـ جناس همسان1

 ) تناقض ـ تشبيه ـ تكرار4  ) تضاد ـ جناس همسان ـ حسن تعليل3

 
 
 
 

  



  هاي مشخص شده، در كدام بيت با بقيه متفاوت است؟ نقش دستوري واژه -10

  است زمين زيرا خورده است ز جام مي / در كاسِ سر هرمز خون دل نوشروان مست) 1

  زايد ز پيرهن بي تو/ غبار ديده ف افزون) شود ز شيشه خالي خمار مي 2

  شود صائب دماغ من به سامان از خزان بهاران سازگار / مي فصل) نيست با سوداييان 3

  ايم به دل، بار خويش را شويم / چون سرو بسته درختي نمي بار) هر دم چو تاك 4

  در عبارت زير، چند صفت بياني وجود دارد؟ - 11

تر، چشم بينا، گوش شنوا و لبي خندان داشته باشند و از نكات خوانده و شنيده كـه در   شروزگار آينده از آن كساني است كه براي موفقيت بي«
  »خورند، پندهاي گفتني بياموزند. حيات روزانه بدان برمي

  ) نه4  ) هفت3  ) هشت2  ) ده1

اي عزيز را تـرك كنـد و خـاك    بايست همه اشي چه اندوه جان كاه و مصيبت سختي بود كه اكنون اين مرد مي«هاي به كار رفته در عبارت  صفت -12
  ترتيب عبارتند از: به» وطن را وداع ابدي گويد

  ) پرسشي ـ مفعولي ـ اشاره ـ بياني ـ مبهم ـ ترتيبي ـ نسبي2  ) تعجبي ـ مفعولي ـ بياني ـ نسبي ـ اشاره ـ فاعلي ـ بياني1

  نسبي ـ بياني ـ مبهم ـ اشاره ـ بياني ) پرسشي ـ فاعلي ـ4  ) تعجبي ـ فاعلي ـ بياني ـ اشاره ـ مبهم ـ بياني ـ نسبي3

  ؟ندارددر كدام بيت نقش تبعي وجود  -13

  كني رفتار / نه برج من كه همه عالم آشيان داري ) بدين روش كه تو طاووس مي1

  تابي / دمساز باش با غم او دمساز ) اي مرغ دل كه خسته و بي2

  هاي حسرت و ناكامي ) آتش زنم به خرمن اميدت / با شعله3

  با پري رويان، به خلوت روي در روي آوري / خويش را ديوانه سازي و پري خواني كني) 4

  با توجه به ابيات زير كدام گزينه صحيح است؟ -14

  وادي پر از فرعونيان و قبطيان است / موسي جلودار است و نيل اندر ميان است«

  »برادر خانه تنگ است اي برادر / بر جاي ما بيگانه، ننگ است اي راتنگ است ما 

  شود. نشانه حرف اضافه است و كلمه قبل از آن متمم محسوب مي» را) «2  ) در ابيات بالا فقط يك نوع نقش تبعي وجود دارد.1

  گذرا به مفعول است.» سه جزئي«) جمله چهارم 4  ) در ابيات بالا شيوه بلاغي استفاده نشده است.3

  با كدام بيت متناسب است؟» ردم / بيابان بود و تابستان و آب سرد و استسقابه حرص ار شربتي خوردم مگير از من كه بد ك«مفهوم  - 15

  ) برو اي زاهد و بر دردكشان خرده مگير / كه ندادند جز اين تحفه به ما روز الست1

  ) من نخواهم كرد ترك لعل يار و جام مي / زاهدان معذور داريدم كه اينم مذهب است2

  ام غش گرفته نصيب باد / دور از لب تو چون مي بيام نه باده كه زهرم  ) خون خورده3

  ام عيبم مكن / سرخوش آمد يار و جامي بر كنار طاق بود ) در شب قدر ار صبوحي كرده4

  تري دارد؟ بيت زير با كدام گزينه قرابت معنايي بيش -16

  »زخم مردن غم عاشق است بزن زخم اين مرهم عاشق است / كه بي«

  گري مرهم / وگر تو زهر دهي به كه ديگري ترياك) اگر تو زخم زني به كه دي1

  ) در طريق عشقبازي امن و آسايش بلاست / ريش باد آن دل كه با درد تو خواهد مرهمي2

  دردي علاجش آتش است ) مرد را دردي اگر باشد خوش است / درد بي3

  ريش) رياي زاهد سالوس (رياكار) جان من فرسود / قدح بيار و بنه مرهمي بر اين دل 4

  ؟نداردكدام بيت با بقيه قرابت معنايي  -17

  ) چشم در سر به چه كارآيد و جان در تن شخص / گر تأمل نكند صورت جان آسايت1

  ن كه التفات بدين مختصر نكنيا) مقصود من سري است كه در پايت افكنم / گر ز2

  نرفت ) جان رفت و اشتياق تو از جان به در نشد / سر رفت و آرزوي تو از سر به در3

  ) گرت جان بخواهد به لب برنهي / و گر تيغ بر سر نهد، سر نهي4

  ؟نداردمفهوم متن زير با كدام بيت تناسب مفهومي  - 18

  »پذيرفت. عنوان مشيت الهي مي شائبه ايمان وصل بود كه خوب و بد را به هر عصب و فكر، به منبع بي«

  يم اي دل كسي گمراه نيست) در طريقت هرچه پيش سالك آيد خير اوست / در صراط مستق1

  توان / بر سرنوشت خويش ز چين جبين زدن ) غمگين مباش چون خط بطلان نمي2

  ) تسليم و رضا پيشه كن و شاد بزي / چون نيك و بد جهان، به تقدير تو نيست3

 اندام ماست / ور نه تشريف تو بر بالاي كس كوتاه نيست ) هرچه هست از قامت ناساز بي4

  



  م بيت با بقيه متفاوت است؟مفهوم كلي كدا -19

  سران سودا، سامان چه كار دارد ) با درد عشق جانان، درمان چه كار دارد؟ / با بي1

  ) ما را كه درد عشق و بلاي خمار كشت / يا وصل دوست يا مي صافي دوا كند2

  آرام دوست درمان بساز / زان كه درماني ندارد درد بي سوز و بي ) حافظ اندر درد او مي3

  پذير بودي / يا از تو جان و دل را يك دم گريز بودي ) اي كاش درد عشقت، درمان4

  ذكر شده است؟ نادرستمفهوم كدام بيت در مقابل آن  - 20

  بازي در راه عشق) ) گر تيغ بركشد كه محبان همي زنم / اول كسي كه لاف محبت زند منم (جان1

  جويي) ما (اضطراب از عيب) هلا منكر جان و جانان ما / بزن زخم انكار بر جان 2

  ) زخم گر از تو آيدم مرهم روح سازمش / رنج چو از تو باشدم راحت خويش خوانمش (لذت درد از جانب معشوق)3

 ها كه خورشيد فريادشان / دميد از گلوي سحرزادشان (نويد پيروزي و اميد) ) از آن4

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


